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«بسمه تعالی»

 شناخت فیثاغورث و بیان نظرات او

       فیثاغورس حکمت را از مامن نبوت گرفت یعنی شاگرد حضرت سلیمان بود او سی سال سفر کرد تا
استادی پیدا کند و بتواند خوبش را بسازد او پی دلی می گشت تا جانی پیدا کند که جان را به جانان بسپارد و

بداند که فلسفه وجودی اش برای چیست؟ می خواھد چکار کند؟ 
       او 200 سال پیش از افلاطون نظرش این بود که جنس زن آفرینش اش پر بھاست. او نظراتی را پیرامون

مباحث ذیل مطرح نموده است که به چند تا از آنھا اشاره می کنیم: 
مظھر الوھیت: 

       او گوید: مرکز و محور عالم مظھر الوھیت است. زمین و خورشید و ماه و سیارات و ثوابت، ھمه و ھمه
پاسبانھای مظھر الوھیتند و ھمه به دور مظھر الوھیت در چرخند که غباری به او نرسد. 

شرف به وحدت بستگی دارد نه به کثرت: 
او گوید: اشرفیت ھر موجود زمانی است که به وحدت رسد پس ھر چه از کثرت دورتر است اشرف و اکمل است. 

تاثیر تجردات و ماده ھا: 
او گوید موجوداتی که در عالم روحانی اند بھره ھای روحانی  دارند موجوداتی که در جسمانی بھره ھای جسمانی

دارند. 
نحله فیثاغورس: 

       او موسیقی را از افلاک گرفت یعنی گویند روان او به افلاک سفر نموده از اصوات افلاک  توانست موسیقا را
بیابد. او موسیقی را بر مبنای عدد درست کرده و نتیجه گرفت که میان اجسام و اصوات نسبتی است و نام آن

نسبت را عدد دانست. 
او به نزد استادش رفت و حیران بود که این صداھا چرا متفاوتند و چرا یکسان نیستند؟ 

       استادش در جواب گفت: اگر تو در موج یار باشی صدا را عالی می شنوی اما اگر اعراض از یار داشته باشی
صدا را ناچیز و بم می شنوی و تمییزش نمی دھی! 

       زیرا اصوات ھر جسمی در عالم با ھم متغایرند. بنابراین استادش به فیثاغورس دستور داد که چھل روز به
خلسه رود شاید که چیزی نصیبش گردد. او در نزد استاد به عوالم دگر راه یافت و به او تفھیم کردند که اصوات
عالم یک صوت است و آن صوت الھی جمال ولایی مولی الموالی امیرالمومنین و یازده فرزندانشان است. اینھا
جان صوتند، اصل صوتند و محور صوتند. تمام صداھا از یک اصلند و ما زیر جاذبه و عینیت و فیض و مھر و زیر صنع

او ھستیم. 
این بعضی از محور نحله فیثاغورس است. 

نھانھا برای عیان است. 
       او می گوید: ھر چه در نھان است نھانی برای عیان است. نھانھا زمانی ارزش دارند که در عیان گردند. اگر

چیزی در نھان باشد عیان نشود فایده ندارد. 
اصل عدد: 

       او گوید: خداوند واحدی است نه ھمچون عدد که مثل دارد. او نه در عدد است و نه در داخل عدد است ولی
ھست. او گوید اصل عدد از درون عدد است. خود عدد اندازه است اما درون عدد بی اندازه است. 

 پاسخ محقق و فیلسوف متاله استاد موسوی: 



 اندازه ھا بی بھایند ولی ارزشھا در بی نھایت ھا است. و جلوه ھا ھم از درونند نه از عدد. زیرا عین عدد است که
جلوه دارد. لذاست حق ھر کس در درون آن کس است یعنی سھم ھر کس ارزش عینی اوست. و عینھا قابل
تکمیل اند. آنچه در درون باشد درست و اصل و حقیقت است آنچه که از برون آید چون از اصل نیست کم ارزش

خواھند بود. در حس اختلاف است و حسھا قابل شکند و تردیدند.

 


